
اسطوره اغواگر 
درگذشت

قبل از اینکه «دی کاپریو» با آن موهای 
بور و چشم های آبی اش بر عرشه تایتانیک، 
دلبری کند یا «جورج کلونی» شیک و پیک و 
«برد پیت» فتوژنیک به شهرت و محبوبیت 
برســند، او در صدر فهرست بازیگران مرد 
جهان قرار داشــت. از همان روزهای اول، 
مــردم دنیا او را «جذاب ترین مرد ســینما» 
نامیدنــد و آوازه اش بــه ادبیــات عامه ما 
ایرانی ها هــم به عنوان نماد یک «جنتلمن 
زیبا» راه یافت. حالا فرزندانش خبر داده اند 
او در ۸۸ ســالگی در خانــه اش در منطقه 
دوچی درگذشــته اســت. ماه هــای اخیر 
بیشــتر اخبار درباره دعوای فرزندانش بود. 
او ســتاره ای بود که در ۲۵ سالگی با فیلم 
«ظهر بنفش» به کارگردانی «رنه کلمنت» 
وارد ســینما شــد و هر فیلمی بــازی کرد، 

تبدیل به اثری ماندنی شد.
   

قصه او هم شنیدنی است!
از چهار سالگی طعم یتیمی و بعد یک 
ناپدری قلدر قصاب را بچشــی، از مدرسه 
اخراج شــوی، باربری کنی و فضای خشن 
ارتش را به خانه ترجیح دهی، بعد تو را به 

جنگ ببرند و زنده بمانی.
سپس پیش خدمت رســتوران شوی تا 
اینکه یک بار که بخواهی ادای پولدارها را 
دربیاوری، تمام پس اندازت را بدهی و یک 
دست لباس کرایه کنی تا به فستیوال فیلم 
کن بروی، شــاید بتوانــی حوالی میهمانی 
پرزرق و برق ســتارگان سینما و فلاش باران 
دوربین ها، پرسه بزنی و با هیجان و حسرت 

آنها را از نزدیک تماشا کنی.
ناگهــان همای ســعادت بر شــانه ات 
بنشــیند و همه سرها به سمت تو بچرخد 
و دل نامداران برایــت غنج برود که خدایا 
چه چهره زیبایی! و خوب یک شب خوشی 
برای تو استثنائا بشود هزار شب؛ و تو بشوی 

اسطوره زیبایی تاریخ سینما.
این سرگذشت، متعلق به پرسونایی در 
داســتان های ویکتور هوگو نیست. این یک 
عکس فوری از زندگی واقعی مردی است 
که تا همین اواخر، یک جایی در ســوئیس 
پایــش را روی پایش انداخته بــود و پول 
می شــمرد. «آلن دلون» که دایره المعارف 
ســینمایی لاروس او را شــیطان زیبایی در 
پیراهن یک فرشــته خوانده است. اما این 
اسم و چهره جهانی، برای ما ایرانی ها یک 
طعم و امتیاز اضافه داشت؛ صدای برازنده 
«خســرو خسروشــاهی» آن قدر روی این 
چهره نشست که هزاران مقلد در کوچه و 

خیابان پیدا کرد.

ظاهرا «آلن دلون» بخشی از این دوبله 
را در ســفر بــه تهران شــنیده و به ادعای 
حمید قنبری مدیر دوبلاژ گفته بود: «بهترین 

دوبلور من در دنیا یک ایرانی است».
آلن دلون یک رابطه دیگــر نیز با ایران 
داشت؛ بازی در فیلمی به نام «تهران ۴۳» 
که در سال ۱۹۸۱ به تهیه کنندگی خود او با 
مشارکت شوروی سابق، فرانسه، سوئیس 
و اســپانیا ساخته شده است. سوژه فیلم از 
کنفرانس سرّی و محرمانه سران سه قدرت 
جبهه متفقین یعنی چرچیــل، روزولت و 
اســتالین در آذر ۱۳۲۲ تهران الهام گرفته 
شــد و فیلم، مــروری گذرا به نقشــه های 
جاسوســی و ضدجاسوســی کشــورهای 
درگیــر در دو جبهه مقابــل جنگ جهانی 
دوم داشــت. ظاهرا تمایل زیادی داشــته 
تا این فیلم را در تهران بســازد. در یکی از 
روزنامه های تهــران آن زمان، چند عکس 
از آلن دلــون در مقابل پلــکان هواپیمای 
ایران ایر و اســتقبال بهروز وثوقی و ایرن و 
چند نفر از بازیگران وقت و حتی مطلبی با 
تیتر «دعوت آلن دلون از بهروز وثوقی» به 
چشم می خورد. با وقوع انقلاب اسلامی و 
تغییر شرایط، لوکیشن های مربوط به تهران 
در کشور فعلی جمهوری آذربایجان یعنی 
بخشی از خاک شــوروی سابق، بازسازی و 

فیلم برداری شد.
شــاید زندگی او بــه اندازه ملــودرام 
کســب افتخاراتــی مانند نشــان لژیون و 
مجسمه های خرس و نخل طلای مهم ترین 
جشنواره ها تا تراژدی اتهام خودکشی او به 
شــکل اتُانازی در ســال ۲۰۲۲، بالا و پایین 

بسیار داشت.
فــراز  و  فرودی به اندازه دو ســر کلاف 
زندگــی اش، کــه یک ســر آن بــه محله 
فقیــر کودکــی در دهکده کوچک «ســو» 
برمی گشــت و ســر دیگــر آن در آســمان 
پرستاره ســالن اپُرای «دوشاتله» پاریس و 

دریافت جایزه سزار.
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از مهم ترین کتابخانه های تخصصی کشــور -که سابقه راه اندازی 
آن خاطره تأســیس کتابخانه ملــی ایران را به یاد مــی آورد- از آنِ 
مــوزه ملی ایران در خیابان ســی  تیر اســت. موزه ملــی دربردارنده 
آثار به دســت آمده از قدیم ترین زمان ها تا پایان دوره قاجار اســت و 
شــکل گیری آن بــه روزگار ناصری در عمارت موزه در کاخ گلســتان 
بازمی گردد که برخی آثار محوطه های تاریخی و اشیای به دست آمده 
اتفاقــی در آن نگهداری می شــد. در کنار ســاختمان مســتقل موزه 
ملی، کتابخانه و مرکز اســنادی پایه گذاری شــد تا مقالات پژوهشی 
و گزارش هــای حفاری و کتاب های باستان شناســی و هنر در ایران و 
منطقه را جمع آوری و به ســامان کند. این کتابخانه، به ویژه در زمینه 
نشــریات تخصصی به زبان های غیرفارسی مشهور است و دست کم، 
ســوابق ۳۰ نشــریه معتبر را در خود جای داده است و پژوهشگران 
و علاقه مندان، کــه برخی از آنها نویســندگان مقالات تخصصی اند، 
آثــار مورد نیاز خــود را در آنجا می یابند. در اهمیــت کتابخانه موزه 
همین بس که هنوز هم بســیاری از نشــریات تخصصــی برای آنجا 
ارسال می شــود و فقط در آنجا در دسترس اســت. ریچارد فرای در 
سفری که به  مناسبت نخستین نشســت ایران پژوهان پس از انقلاب 
در زمان دولت آقای هاشمی با حضور بیش از ۴۰ نفر از ایران شناسان 
برجســته به ایران آمده بود، از دانشنامه ای درباره تاریخ ایران باستان 
سخن  گفت که در نســخه های محدودی منتشر شده است تا بعدها 
کامل شــود و اینک اثری از آن در دســت نیست. شــاید بتوان چنین 
مجموعه هایی را میان اسناد و کتاب های انباشته شده در این کتابخانه 
یافــت، زیرا در بخش فوقانی آنجا آثاری کمیاب نگهداری می شــود؛ 
از جمله این اســناد کاتالوگ راه اندازی نخستین نمایشگاه  قرآن های 
موزه ای هم زمان با آغاز به کار موزه ملی ایران اســت که نسخه ای از 

آن در مجموعه ارزشمند استاد سمسار موجود است.
از آخرین مدیران علاقه مند و کوشای این کتابخانه، باید از زنده یاد 
«محمدرضــا ریاضی» نام برد که از ســال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲ شمســی، 
مســئولیت کتابخانه را برعهده داشت. نخستین مدیر این کتابخانه و 

مرکز اسناد یدا گدار، همســر آندره گدار، پایه گذار بنای ماندگار موزه، 
بود و پس از او، خانم ســلما مقدم، همسر محســن مقدم، پایه گذار 
موزه مقدم در خیابان امام خمینی، این مســئولیت را برعهده گرفت 
(خانواده ســلما از ارامنــه عثمانی بودند که بعدها به بلغارســتان 
مهاجرت کردند). خانم دکتر نوشــین دخت نفیســی، دختر ســعید 
نفیســی نیز عهده دار این کار بوده است. از دیگر کسانی که در غنای 
این مجموعه کوشــیده اند، می باید از علی اصغر حکمت، محمدتقی 

مصطفوی و دکتر مهدی بهرامی نام برد.
میــراث دار این مدیــران ارجمند، آقــای ریاضی بود که ســال ها 
مسئولیت این کار را به دوش کشــید. او تحصیل کرده رشته جغرافیا 

و باستان شناســی بود. بیشــترین آثــار جمع آوری شــده در کتابخانه 
موزه، بــه زبان هــای اروپایی تدوین شــده بود و مدیری مســلط به 
حوزه باستان شناســی و زبان های اروپایی می طلبید که آقای ریاضی 
از این ویژگی ها برخوردار بود. در زمان او، خرید آثار بســیار گســترش 
یافت. همســر او، خانم دکتر آرمان شیشــه گر، نیز از باستان شناسان 
شناخته شده  اســت که چراغ این رشــته را فروزان نگه  داشته اند. او 
و آقــای ریاضی در مرکــز دایره المعارف بزرگ اســلامی نیز مقالاتی 
نوشــته اند. آخرین مقاله بلنــد آقای ریاضی به نــام «زیورآلات» در 
اختیار این مرکز قرار دارد که امیدواریم به زودی انتشــار یابد. افزون بر 
آن، آقای ریاضی در دوره بازنشســتگی هــم در مراکز آموزش عالی 

تدریس می کرد و بسیار کسان خوشه چین خرمن دانش او بودند.
در دیداری که با آقای علیرضا تابش از آن کتابخانه داشــتم، آقای 
ریاضی از کمبود جا و انبارشــدن هزاران جلد کتاب  ارزشمند و اسناد 
کم مانند، که در نیم طبقه بالا روی هم انباشــته شده بود، گله داشت. 
او برای حل مشــکل پیشــنهاد کرد که زیرزمین موزه، که به انبار آثار 
تاریخی تبدیل شــده بود، یا زیرزمین های چشــم نواز دانشــکده هنر 
کنونی یا عمارت قزاقخانه سابق در اختیار این کتابخانه قرار گیرد و یا 
با توجه  بــه آنکه اکنون کتابخانه ملی بنایی بزرگ و مجهز در اختیار 
دارد، ساختمان پیشین، که از نظر مختصات بنا و مصالح با ساختمان 
موزه هماهنگی کامل دارد، به این کتابخانه واگذار شود. این موضع را 
آقای تابش پیگیری کرد. در آن زمان، ریاســت کتابخانه ملی با جناب 
کاظم موسوی بجنوردی بود. هرچند آن خواسته به نتیجه نرسید، اما 
فکری جدید شــکل گرفت که محل پیشین کتابخانه ملی با همکاری 
ســازمان میــراث فرهنگی به موزه کتاب تبدیل شــود و طبعا، برخی 
از اشــیا و اســناد مرتبط به آنجا انتقال یابد. موافقت نامه این کار به 
امضای این جانب (وزیر ارشــاد) و ریاست وقت کتابخانه ملی و آقای 

سید محمد بهشتی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی رسید.
درگذشــت آقای محمدرضا ریاضی را به همکاران باستان شناس 

ایشان تسلیت می گوییم.

زنده یاد ریاضی 
و مهم ترین کتابخانه باستان شناسی ایران

مرکز آمــار ایران تورم نهاده های ســاختمانی را در بهار 
۱۴۰۳ منتشر کرد. بر این اســاس شاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مســکونی در بهار امسال نسبت به زمستان 
پارسال ۱۲٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲٫۷ 
درصد رشد داشته است. شاخص قیمت گروه سیمان، بتن، 
شن و ماسه حاکی از افزایشی ۲۲٫۲ درصدی نسبت به فصل 
قبل و رشــدی ۳۳٫۵ درصدی نسبت به فصل مشابه است. 
همچنین، متوســط شــاخص چهار فصــل منتهی به فصل 
جاری نســبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۲٫۹ 

درصد افزایش داشته است.

بررسی های آماری نشــان می دهد  در بهار امسال، سهم 
زنان از اشتغال بخش صنعت در کل کشور به طور میانگین 
۲۵٫۵ درصــد بــود. داده های مرکز آمار نشــان می دهد که 
در بهــار امســال، زنــان در اســتان سیستان وبلوچســتان 
بیشــتر از نصــف اشــتغال بخــش صنعــت را بــه خود 
اختصاص داده اند. در مقابل، در ۱۳ اســتان کشــور ســهم 
زنان از اشــتغال بخــش صنعت کمتر از ۲۰ درصد اســت. 
در ســه اســتان لرســتان،  ایــلام و کهگیلویه وبویراحمــد، 
زنــان حتی ۱۰ درصــد از اشــتغال بخش صنعــت را هم 

به دست نیاورده اند.

ایــن روزها هــوش مصنوعی می توانــد در برخی موارد 
مورد اعتماد باشــد؛ از جمله در تشخیص بیماری. به تازگی 
محققــان دانشــگاه تولین دریافته اند کــه هوش مصنوعی 
می تواند ســرطان روده بزرگ که رایج ترین عامل مرگ ومیر 
در اروپا ســت را با آنالیز اسکن های بافتی تشخیص دهد. در 
این آزمایش، بیش از ۱۳ هزار تصویر از ســرطان روده بزرگ 
را از هشت هزار و ۸۰۳ بیمار در ۱۳ مرکز مستقل سرطان در 
برنامه ای قرار داده اند. با کمک این برنامه ۹۸ درصد امکان 
تشخیص اســت، در حالی که دقت تشخیص پاتولوژیست ها 

۹۶ درصد است.

13هزار42.913
تصویراستاندرصد

یادداشت

تــا قبــل از انقلاب مشــروطه، چیزی بــا عنوان هنر و ســرگرمی 
برای مردم وجود نداشــت و هر چه بوده فقط بــرای اقویا، درباریان 
و اعلیحضرت همایونی بود. با انقلاب مشــروطه بســیاری از هنرها 
مردمی شــدند و به کف خیابان ها آمدند. در دوره پهلوی اول هم تا 

حدی این اتفاق افتاده بود، مثل هنر نمایش و... .
به عنوان مثال ترنا  بازی یکی از بازی هایی بود که در قهوه خانه ها 
رواج داشــت. قصه این بــازی، قصه مردی و نامــردی بود و اگر هر 
شــرکت کننده ای ترنا را طوری رد می کرد که به دســت طرف مقابل 
نمی خــورد، حرکــت جوانمردانــه ای بــه حســاب می آمــد؛ چون 

ناجوانمردانه این بازی می تواند حتی دست دیگری را بترکاند!
اصولا محدودیت هایی برای خانم ها وجود داشت که البته باعث 
خلــق آثار نمایشــی جالبی در خانه ها می شــد؛ مــواردی که جواد 
انصافی در کتابی که درباره نمایش نامه های زنانه ایران نوشــته هم 

به آن پرداخته است.
در ادامــه بازی هایــی مثل گل یا پــوچ، دوز بازی و... نیــز با تمام 
محدودیت ها به جمع خانواده ها اضافه شــد، امــا باز هم اغلب به 
آقایان اختصاص داشــت و در بیرون از خانه بازی می شد. همچنین 
بازی هایی مثــل کمربندبازی، گانیه، یک پِــی  دو پِی و خرپلیس هم 

بودند که مخصوص پسربچه ها و جوانان بود.
در مورد گل یا پوچ نیز، این بازی جزء بازی های پرطرفداری بود که 
دقت در آن نقش زیادی داشت. در واقع افرادی که این بازی را انجام 

می دادند رفته رفته مهارتی را کســب می کردند که به واسطه آن گل 
را به صورت جادویی جابه جا کرده و هنرشــان را با حرکات خاص در 

این بازی نشان می دادند.
در این بازی محدودیت نفرات وجود نداشــت و همه می توانستند 
در آن شــرکت کنند. از ســوی دیگر، در یک خانواده وقتی مثلا گل به 
دســت یک بچه می رسید، او احساس شخصیت می کرد و همه اینها 
از ویژگی های بازی گل یا پوچ اســت. در ایــن بازی با افزایش تعداد، 
شــرکت کننده ها می توانند به دو دســته مثلا پنج نفره تبدیل شوند و 
بازی هیجان بیشتری پیدا می کند؛ چراکه احتمال گل، یک به ۱۰ شده 

و می تواند در دست هریک از پنج نفر گروه باشد.
نکته جالب هم این اســت که چون تعداد دست ها زیاد می شود، 
اعضــای همان گــروه، بعضا نمی دانند گل در دســت کــدام یک از 

هم گروهی ها ست.

حــال پــای این بــازی در قالب یــک برنامه به نــام «گل یا پوچ» 
بــه شــبکه نمایش خانگی باز شــده اســت. هر چنــد بهره مندی از 
بازی های قدیمــی و یادآوری آنها به طور کلی اتفاق خوبی اســت، 
اما به نظرم با ســاخت چنین برنامه هایی نمی شــود استفاده مجدد 
از ایــن بازی ها را به عنــوان یک فرهنگ جا انداخــت؛ چراکه زمانه 
عوض شــده و این بازی ها شــاید بــرای خیلی از نســل های جدیدتر 
جذابیت نداشــته باشد. اینکه شما با هیجان ســراغ یک بازی بروید 
و آن را نمایــش دهیــد، یک اتفاق قابل توجه اســت، اما جاانداختن 
فرهنــگ اســتفاده از ایــن بــازی کار ســاده ای نیســت. با این حــال 
پرداخــت بــه بازی ای مثــل گل یا پــوچ از اتفاقات جالــب توجهی 

محسوب می شود.
در طــول برنامه ها و تولیداتی که ســراغ چنیــن فضایی می روند 
اگر بــه جنبه های جوانمردانه و وجوه مختلف بازی پرداخته شــود، 
اتفــاق خوبــی رخ می دهد. ماننــد قدیم ترها کــه حرفه ای های این 
بازی با تردســتی طــوری گل را جابه جا می کردند کــه طرف مقابل 
به هیچ وجه متوجه نمی شــد و این حرکات بــه تمرکز و دقت بالایی 
نیاز داشــت؛ مثــل همین برنامه کــه در طول آن برخی هــا به طور 
حرفه ای با هــم رقابت می کنند. همچنین اصــولا بازی های قدیمی 
برپایه روابط انسانی هستند، مثل «گل یا پوچ» که همه چهره به چهره 
بــا یکدیگر بازی می کنند و از این منظــر هم می توان از آنها چیزهای

 زیادی آموخت.

پوچ» یا  «گل  جنس  هیجانی از 

داروى جدید میگرن

بالاخــره داروهای جدیــد میگرن از شــایعه و 
ســروصدا تبدیــل بــه درمان های رســمی این 
بیماری شدند. با بهترین اثر، کمترین عوارض و گران ترین 
قیمت! یك تزریق زیر پوســتی هر ســه مــاه یك بار به 

قیمت دوهزار دلار.
ایــن دوران جدیــدی از داروهایــی اســت کــه به 
طور دقیق برخی مکانیســم ها و برخــی مواد را که در 
بیماری ها نقش اساسی و کلیدی دارند، نشانه می گیرند.
پیدایش این داروها مســتلزم تحقیقات گســترده و 
طولانی در مکانیســم بیماری هــا و تکوین یك هیپو تز 
(نظریه) در بیماری زایی آنهاســت. ســاخت دارو خود 
پروســه دشــوار و پیچیده و پرهزینه ای است. هدایای 
دارویــی طبیعت سال هاســت به پایان خــود نزدیك 
شده اند. برخی جوامع هم که درمان های سنتی آنها به 
طور علمی مورد مطالعــه قرار نگرفته، مبتلا به چنان 
فســاد و خرافاتی هســتند که حاضر نمی شوند منافع 
شــیادانه خود از تحویز داروهای اثبات نشــده را فدای 
تحقیقات علمی بکننــد. بنابراین داروهای جدید تماما 

سنتتیك و بسیار پرهزینه هستند.
بعد نوبت به مطالعه ســلامتی و ســپس مطالعه 
تأثیر داروها می رســد که همه مستلزم دانش و پول به 
مقدار زیاد هستند. بنابراین گرانی داروهای جدید توطئه 
امپریالیســم جهانی نیســت، ســودجویی شرکت های 
دارویی هم که قطعا وجود دارد آن را به تمامی توجیه 
نمی کند. این پروسه ای بسیار پرهزینه است و قطعا به 
سردرد محدود نمانده و تمام درمان های دانش طب در 

شرف چنین تغییرات عظیمی هستند.
در چنین شــرایطی است که اقتصاد درمان کشورها 
در برابر یــك چالش و امتحان بزرگ قــرار می گیرند و 
بیش از همه، کشــور ما که بیمــاری «اقتصاد درمان» 
آن چون سرطانی بدخیم با سرعت د ر حال برباد دادن 

سلامت و سرمایه های کشور است.
شما یك روز صبح می توانید چند گونی دارو با بهایی 
نــازل بخرید، صدها آزمایش مختلف، از ســر تا کف پا 
ام آرآی، همه بدون حتی درخواست پزشك انجام دهید 
-چــون «پولش را هم آزاد می دهید»- اما به یك صدم 
هزینه تمام شــده آنها. این بلایی است که تصورات به 
ظاهــر عدالت خواهانه یا دولتــی و رایگان کردن همه 
خدمات پزشکی بدون تفکیك برخی درمان های مهم  تر 
بر سر سلامت و منابع کشــور آورده است. با این شیوه 
منابع محدود سلامت را در کشوری که مبتلا به کمبود 

منابع هم هست، آتش می زنند.
به نظر می رسد پیدایش نسل جدید داروها مهم ترین 
چالش این سیســتم باشد. آیا باز هم با کشف هر داروی 
جدید شــرکت های خصولتی برای ســاخت -بخوان 
واردکــردن از در عقب- دندان تیز خواهند کرد؟ آیا این 
کار با خیل عظیم داروهایی که نه فقط برای ســرطان، 
که حالا برای میگرن و سرماخوردگی هم پیدا می شوند، 

امکان پذیر است؟
آیا سیســتم دولــت زده ای که در  حــال «اتوفاژی» 
منابع خود اســت، چون مانعی بــرای جریان آزاد دارو 
برای آنان که می خواهند و می توانند، در نخواهد آمد؟ 
بیمه ها که سال ها حق بیمه گرفته اند و قادر به تسکین 
ســردردهایی که همین سیستم آشــفته آنها را تشدید 
می کند، نبوده اند، با مسئولیت اخلاقی، وجدانی و دینی 

خود چه خواهند کرد؟
در همــه جوامــع دولــت تنها متولــی صفر تا صد 
بهداشــت، اورژانس ها، مردم بســیار فقیــر و بیماران 
ناتوان است. در بقیه موارد قوانین اقتصاد حکم می کند 
هزینه ها شــفاف و قیمت ها بــا در نظر گرفتن هزینه ها 
باشد، پرداخت توسط بیمه ها یا خود مردم انجام شود و 
دولت نظارت کند. در غیاب قوانین اقتصاد و استفاده از 
دستور بجای اقتصاد، دولت برای وظایف ذاتی خود هم 
منابع کافی نخواهد داشت و این ریشه بحرانی است که 

در حال حاضر سلامت کشور به آن مبتلا شده.
زمان آن رسیده که «اقتصاد سلامت» در کشور دچار 

تغییرات بنیادین شود.
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